
 

 

وایات اهل جهنم بودن اکثر زنان یابی سندی و متنی ر ز  ار
 10/03/98تاریخ پذیرش:  1/10/97تاریخ دریافت: 

 1حامد شریفی نسب
 چکیده

که با اسناد مختلف در منابع اسلامی به سنت  روایی اهلویژه جوامع  بر اساس روایاتی 
کثریت اهل جهنم معرفی شده، زنان به نقل اند؛ این مضمون در منابع معتبر  شده عنوان ا
ماجه، جامع ترمذی و ...  سنت همچون صحیح بخاری، صحیح مسلم، سنن ابن اهل

گزارش شده است. در جوامع حدیثی شیعه نیز هرچند همین مضمون از  با طرق مختلف 
کرم؟صل؟ نقلبیت؟عهم؟ از پی طریق اهل شده، اما در برخی روایات دیگر،  امبر ا

کرده اهل اند. این پژوهش با بررسی سندی و متنی روایات  بیت؟عهم؟ این مطلب را انکار 
کشف مقصود اصلی آن ها پرداخته و  موجود، به ارزیابی صحت صدور این روایات و 

که  سنت، نقل های اهل دهد مضمون این روایات در برخی نقل نتیجه می به معنا است 
بیت؟عهم؟ مورد  به نقل نادرست مضمون روایت منجر شده است؛ آنچه در روایات اهل

که در طرق دیگر  انکار قرارگرفته نیز تنها همین نقل اشتباه است، اما اصل روایت 
گزارش سنت و همچنین در روایت اهل اهل شده و شواهدی در متن روایات نیز  بیت؟عهم؟ 

کرم؟صل؟ در خطاب به عدهک آن را تأیید می که این روایت از پیامبر ا ای از  ند، آن است 
کرم؟صل؟ تنها  کثراً نسبت به همسرانشان ناسپاس بودند، صادر شده و پیامبر ا که ا زنان 

کرده کثر آن زنان را مخاطب قرار داده اهل جهنم معرفی   اند. ا
کلیدی: کثر النساء، اهل النار، جهنم، قضیه خارجیه، واژگان   اعتبارسنجی. ا

                                                                            
 .h.sharifinasab@chmail.ir. دانشجوی دکتری علوم قرآن و حدیث دانشگاه تهران، 1
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 مقدمه
کریم هرچند زن و مرد را که به دارای وظائف و احکام متفاوتی می قرآن  تناسب  داند 

شده  خصوصیات فردی و نوعی آنان و همچنین وظایف خانوادگی و اجتماعی آنان تنظیم
گوهر انسانیت و روح الهی دمیده شده در زن و مرد را یگانه و برابر دانسته و  است، اما 

گوهر ذاتی نمی تفاوتی کریم در مقام تبیین ارزش میان زن و مرد در این  های  داند؛ قرآن 
کرامت نزد خداوند  واقعی در مقابل ارزش کاذب و دروغین، تنها تقوا را معیار اصلی  های 

کرده، نه جنسیت یا نسب اسه »فرماید:  ای را می های خویشاوندی و قبیله معرفی  ا النَُ َ يُّه
َ
يا أ

ا خَلَق   ثىإِنَُ ن 
ه
م  مِن  ذَكَرٍ وَ أ كه م    نا كه قا ت 

َ
دَ الِلَّه أ م  عِن  رَمَكه ك 

َ
وا إِنَُ أ باً وَ قَبائِلَ لِتَعارَفه و عه م  شه كه نا اى  1؛وَ جَعَل 

ها قرار دادیم تا یکدیگر را  ها و قبیله مردم! ما شما را از یک مرد و زن آفریدیم و شما را تیره
گرامی ؛ بنابراین تفاوت زن «د خداوند با تقواترین شماستترین شما نز بشناسید در حقیقت 

گوهر  و مرد در احکام و تفاوت نقش آنان در خانواده و اجتماع، به معنای تفاوت در 
 انسانیت نیست.

گاه در میان روایات، احادیثی مشاهده می بااین که ممکن است برخی آن را  وجود  شود 
کنند و آن را به معنای تمایلات ذاتی منفی  های ذاتی بین زن و مرد قلمداد دلیلی بر تفاوت

گزارش که در بسیاری از جوامع حدیثی  کنند؛ همانند روایاتی  شده، مبنی بر  در زنان تفسیر 
خ را زنان تشکیل می دهند؛ بنابراین بررسی متن و سند این روایات و  اینکه بیشتر اهل دوز

 مقصود اصلی آنها دارای اهمیت است.
سنت با اسناد متعدد و با تعابیر مختلفی از طریق  ع روایی اهلاین روایات در جوام

کرم؟صل؟ نقل اند؛ منابع معتبر مانند صحیح بخاری و مسلم نیز  شده صحابه از پیامبر ا
کرده گاهی به نقل  صورت مرسل و بدون  اند. در جوامع حدیثی شیعه نیز همین مضمون 

گاه همراه با سند از ط کرم؟صل؟ و  کرم؟صل؟  ریق اهلسند از پیامبر ا بیت؟عهم؟ از پیامبر ا
که  شده است. البته در برخی روایات اهل نقل بیت؟عهم؟ این مضمون مورد انکار قرارگرفته 

 ها نیازمند تأمل و بررسی است. بررسی مقصود و مفاد این روایات و جمع بین آن

                                                                            
 .13. حجرات: 1
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حدیثی اساس ضرورت دارد ابتدا با بررسی مأخذ اصلی این روایات در جوامع  براین
ح اهل شده و سپس با بررسی متنی آنها،  سنت و شیعه، تعابیر مختلف این روایات مطر

 مقصود روشن شود.
رسی مآخذ حدیث1  . بر

سنت نسبت به جوامع حدیثی شیعه از  با توجه به اینکه این روایات در جوامع حدیثی اهل
سپس جوامع سنت و  اسناد و طرق بیشتری برخوردار است، ابتدا جوامع حدیثی اهل

 گیرد. حدیثی شیعه موردبررسی قرار می
 سنت . جوامع حدیثی اهل1.1

کرم؟صل؟ نقل روایات اهل گاه از  سنت با تعابیر مختلفی از طریق صحابه از پیامبر ا شده و 
ها در  به اهمیت تعابیر و تأثیر آن شده است. باتوجه برخی از صحابه تعابیر متعددی نیز نقل

ح در هر یک، درک مقصود از این رو ایات، شایسته است این روایات بر اساس تعابیر مطر
 بندی شوند. دسته
مَّ ». تعبیر 1.1.1 ن َّ هَّ بُ جَّ طَّ کُن َّ حَّ رَّ کْثَّ

َّ
 «إِن َّ أ

کتاب صحیح مسلم این روایت با تعبیر  مَّ »در  ن َّ هَّ بُ جَّ طَّ کُن َّ حَّ رَّ کْثَّ
َّ
گزارشی از « إِن َّ أ در ضمن 

 شده است: عبدالله نقل نماز عید رسول خدا؟صل؟ از طریق جابر بن
شهدته مع رسول اللَّه؟صل؟ الصلاةَ يوم العيد، فبدأ بالصلاة قبل الخطبة بغير أذان و لا 
إقامة، ثم قام متوكئا على بلال فأمر بتقوى اللَّه و حثَُ على طاعته و وعظ الناس و 

نَ فَإِنَُ »ذكرهم، ثم مضى حتى أتى النساءَ فوعظهنُ و ذكُرهنُ، فقال:  ق  نَُ تَصَدَُ ثَرَكه ك 
َ
أ

 َ عاء الخدين، فقالت: لم يا رسول اللَّه؟ «حَطَبه جَهَنَُ ، فقامت امرأة من سِطَة النساء سَف 
عَشِيرَ  نَ ال  ر  فه كَاةَ وَتَك  نَ الشَُ ثِر  ك  نَُ ته كه نَُ

َ
 1.قال: لِِ

کرده 3و نسائی 2احمد بن حنبل  اند. نیز این روایت را از جابر بن عبدالله نقل 

                                                                            
 .175، ص 6.  صحیح مسلم، ج 1
 .318، ص 3. مسند احمد، ج 2
 .186، ص 3. المجتبی من السنن )السنن الصغری(، ج 3
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نشین و  که در بسیاری از این روایات تکرار شده، در لغت به معنای هم« عشیر»واژۀ 
کار می« همسر»خویش انسان است، اما در اصطلاح به معنای  که خلیل و  رود، چنان به 

شِیرک»اند:  فارس نوشته ابن شِیرة  یعاشرک   : الذی عَّ شِیر المرأة و المرأة عَّ ... الزوج عَّ
 1«. الرجل
مَّ »عبیر . ت1.1.2 ن َّ هَّ هْلُ جَّ

َّ
کُن َّ أ رَّ کْثَّ

َّ
 «إِن َّ أ

کرده است:  نسائی تعبیر دیگری از این روایت را از زینب، همسر عبدالله بن مسعود، نقل 
نَُ  ثَرَكه ك 

َ
، فَإِنَُ أ نَُ كه لِيُِ نَ وَلَو  مِن  حه ق 

سَاءِ، تَصَدَُ شَرَ النُِ خطبنا رسوله اللَّه؟صل؟ فقال: يَا مَع 
َ يَو   له جَهَنَُ ه 

َ
قِيَامَةِ.أ   2مَ ال 

کرده و این بخش از روایت  إِن َّ »البته نسائی این روایت را با سند دیگری از زینب نقل  فَّ
ة امَّ وْمَّ الْقِیَّ مَّ یَّ ن َّ هَّ هْلُ جَّ

َّ
کُن َّ أ رَّ کْثَّ

َّ
 3در آن وجود ندارد.« أ

ار». تعبیر 1.1.3 هْلِ الن َّ
َّ
رَّ أ کْثَّ

َّ
یْتُکُن َّ أ

َّ
أ ِي رَّ  «إِن 

 کند: در ضمن بیان جریان نماز عید، از ابوسعید خدری، نقل میبخاری نیز این روایت را 
خرج رسوله اللَّه؟صل؟ في أضحى أو فِطر إلى المصلى، ثم انصرف فوعظ الناس وأمرهم 
نَ  ق  سَاءِ تَصَدَُ شَرَ النُِ وا، فمر على النساء، فقال: يَا مَع  قه اسه تَصَدَُ ا النَُ َ يُّه

َ
بالصدقة، فقال: أ

نَُ  كه ته ي 
َ
نَ  فَإِنُِّ رَأ ر  فه نَ وَتَك  ع 

َ
نَ اللُ ثِر  ك  ارِ، فقلن: وبم ذلك يا رسول اللَّه، قال: ته لِ النَُ ه 

َ
ثَرَ أ ك 

َ
أ

عَشِيرَ.  4ال 
هْلِ »البته بخاری در باب دیگری این روایت را با همین سند با تعبیر 

َّ
رَّ أ کْثَّ

َّ
رِیتُکُن َّ أ

ُ
ي أ ِ إِن  فَّ

ار کرده است.« الن َّ  5نقل 
 کند: گونه نقل می عبدالله بن عمر را اینمسلم نیز روایت دیگری از 

رَّ  عْشَّ ا مَّ اءِ یَّ سَّ ارِ، فقالت  الن ِ هْلِ الن َّ
َّ
رَّ أ کْثَّ

َّ
یْتُکُن َّ أ

َّ
أ ي رَّ ِ إِن  ، فَّ ارَّ کْثِرْنَّ الِِسْتِغْفَّ

َّ
أ ، وَّ قْنَّ د َّ صَّ تَّ

کْفُرْنَّ  تَّ ، وَّ عْنَّ کثر أهل النار؟ قال: تُکْثِرْنَّ الل َّ امرأة منهن جزلة: وما لنا یا رسول الله أ

                                                                            
کتاب العین، ج1  .326، ص 4 ؛ معجم مقاییس اللغه، ج248، ص 1 . 
 .276، ص 8.  السنن الکبری، ج 2
 .92، ص 5؛ المجتبی من السنن )السنن الصغری(، ج 277، ص 8؛ ج 73، ص 3.  السنن الکبری، ج 3
 .276، ص 1.  صحیح البخاری، ج 4
 .63، ص 1صحیح البخاری، ج .  5
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.ا شِیرَّ  1لْعَّ
هایی در  این روایت را احمد بن حنبل، از عبدالله بن عمر با همان تعبیر، اما با تفاوت

کرده است؛ ماجه نیز با سند و متن مشابه روایت مسلم، این روایت  ابن 2دیگر عبارات نقل 
کرده است؛  مسلم نیز به دنبال این روایت، دو سند تا ابوسعید 3را از عبدالله بن عمر نقل 

که آن دو نیز روایتی مشابه روایت عبدالله بن عمر  کند و می خدری و ابوهریره ذکر می گوید 
کرده که  4اند، نقل  البته مسلم متن این دو روایت را ذکر نکرده است. در روایت دیگری 

کرم؟صل؟ تعبیر  احمد بن حنبل از ابوهریره نقل می کْ »کند، پیامبر ا
َّ
یْتُکُن َّ أ

َّ
أ دْ رَّ ي قَّ ِ إِن  هْلِ فَّ

َّ
رَّ أ ثَّ

ة امَّ وْمَّ الْقِیَّ ارِ یَّ  5اند. را پس از بازگشت از نماز صبح به زنان حاضر در مسجد بیان فرموده« الن َّ
ار». تعبیر 1.1.4 هْلِ الن َّ

َّ
رُ أ کْثَّ

َّ
کُن َّ أ  «إِن َّ

کرده است: ترمذی نیز تعبیر دیگری از این روایت را از ابوهریره این  گونه نقل 
نَُ ان رسول اللَّه؟صل؟ خطب النا كه نَ فَإِنَُ ق  سَاءِ، تَصَدَُ شَرَ النُِ س فوعظهم، ثم قال: يَا مَع 

نِِ  ، يَع  نَُ نِكه رَةِ لَع  ارِ. فقالت امرأة منهن: ولم ذاك يا رسول اللَّه؟ قال: لِكَث  لِ النَُ ه 
َ
ثَره أ ك 

َ
أ

عَشِيرَ  نَُ ال  رِكه ف   6.وَكه
إِ »نیز این روایت را با همین تعبیر  8و نسائی7احمد بن حنبل ارفَّ هْلِ الن َّ

َّ
رُ أ کْثَّ

َّ
کُن َّ أ با « ن َّ

های دیگر روایت، با چند سند تقریباً مشابه، از عبدالله بن  های جزئی در بخش تفاوت
کرده و  9اند؛ البته احمد بن حنبل در روایت دیگری از عبدالله بن مسعود مسعود نقل 

                                                                            
 .66-65، ص 2.  صحیح مسلم، ج 1
 .66، ص 2.  مسند احمد، ج 2
 .358، ص 4ماجه، ج  .  سنن ابن3
 .68 -67، ص 2.  صحیح مسلم، ج 4
 .373، ص 2.  مسند احمد، ج 5
 .666، ص 2.  جامع الترمذی، ج 6
 .436، ص 1؛ ج 433، ص 1؛ ج 376، ص 1.  مسند احمد، ج 7
 .299و  298، ص 8ن الکبری، ج .  السن8
 .425و ص  423، ص 1.  مسند احمد، ج 9
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رُ »تعبیر  1همچنین زینب، همسر عبدالله بن مسعود، کْثَّ
َّ
کُن َّ أ إِن َّ ة فَّ امَّ وْمَّ الْقِیَّ مَّ یَّ ن َّ هَّ هْلِ جَّ

َّ
را « أ

کرده است.  نقل 
اءَّ ». تعبیر 1.1.5 سَّ ا الن ِ هْلِهَّ

َّ
رَّ أ کْثَّ

َّ
یْتُ أ

َّ
أ رَّ ارِ فَّ عْتُ فِي الن َّ لَّ  «اط َّ

که بخاری آن را از طریق ابن کسوف خورشید، نقل  متن دیگری  عباس، در ضمن جریان 
 کرده، چنین است:

تِ الشمس على عهد رسول اللَّه؟صل؟ فصلُى عن عبد اللَّه بن عباس، قال: انخسف
يلا، ثم  يلا نحواً من قراءة سورة البقرة، ثم ركع ركوعا طو رسوله اللَّه؟صل؟ فقام قياما طو
يلا وهو دون الركوع الِول،  يلا وهو دون القيام الِول، ثم ركع ركوعا طو رفع فقام قياما طو

يلا وهو دون القيام الِول، ثم  يلا وهو دون ثم سجد، ثم قام قياما طو ركع ركوعا طو
يلا وهو  يلا وهو دون القيام الِول، ثم ركع ركوعا طو الركوع الِول، ثم رفع فقام قياما طو
سَ  م  دون الركوع الِول، ثم سجد، ثم انصرف وقد تجلت الشمس، فقال؟صل؟: إِنَُ الشَُ

حَدٍ 
َ
تِ أ و  سِفَانِ لَِِ قَمَرَ آيَتَانِ مِن  آيَاتِ الِلَّه لَا يََ  وا  وَال  ره كه تُه  ذَلِكَ فَاذ  ي 

َ
يَاتِهِ، فَإِذَا رَأ وَلَا لَِِ

تَ، قال؟صل؟:  كَع  كَع  الَلَّه، قالوا: يا رسول اللَّه رأيناك تناولتَ شيئا في مقامك، ثم رأيناك 
هه مَا بَقِيَتِ الدُه  تُه  مِن  كَل 

َ
هه لَِ ته صَب 

َ
ودًا وَلَو  أ قه ن  ته عه ةَ فَتَنَاوَل  نَُ َ ته الْ  ي 

َ
ارَ إِنُِّ رَأ يته النَُ رِ

ه
يَا، وَأ ن 

سَاءَ، قالوا: بم يا رسول اللَّه، قال:  لِهَا النُِ ه 
َ
ثَرَ أ ك 

َ
ته أ ي 

َ
ظَعَ، وَرَأ ف 

َ
مِ قَطُه أ يَو  كَال  ظَرًا  رَ مَن 

َ
فَلَم  أ

تَ إِلَى  سَن  ح 
َ
سَانَ لَو  أ ح  ِ

نَ الْ  ر  فه يَك  عَشِيرَ وَ نَ ال  ر  فه ، قيل: يكفرن باللَّه، قال: يَك  رِهِنَُ ف  بِكه
.إِ  رًا قَطُه كَ خَي  ته مِن  ي 

َ
ئًا قَالَت  مَا رَأ كَ شَي  ت  مِن 

َ
َُ رَأ هه ثمه

َ
لُ كه رَ  ه  نَُ الدَُ دَاهه  2ح 

با یک سند این حدیث را مطابق متن  5نیز با دو سند و نسائی 4و احمد بن حنبل 3مسلم
کرده بخاری از ابن  2و نسائی1و احمد بن حنبل 7و ترمذی 6اند. همچنین مسلم عباس نقل 

                                                                            
 .363، ص 1.  مسند احمد، ج 1
؛ همچنین بخاری در جای دیگر این روایت را با همین سند اما به 200-199، ص 1. صحیح البخاری، ج 2

کرده )ج  کرده اس11، ص 1صورت تقطیع شده نقل  ، ص 3ت )ج ( و در جای دیگر با سند دیگری روایت 
1089.) 

 .212و ص  6.  صحیح مسلم، ج 3
 .358، 298، ص 1.  مسند احمد، ج 4
 .146، ص 3.  المجتبی من السنن )السنن الصغری(، ج 5
 .53ص  17.  صحیح مسلم، ج 6
 .662، ص 2.  جامع الترمذی، ج 7
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کرده گونه از ابن مضمون این روایت را این  اند: عباس روایت 
ارِ »الله؟صل؟ فرمود  رسول ته فِي النَُ لَع  قَرَاءَ، وَاطَُ فه لِهَا ال  ه 

َ
ثَرَ أ ك 

َ
ته أ ي 

َ
ةِ فَرَأ نَُ َ ته فِي الْ  لَع  اطَُ

سَاءَ  لِهَا النُِ ه 
َ
ثَرَ أ ك 

َ
ته أ ي 

َ
 «.فَرَأ

 کند: قل میگونه ن احمد بن حنبل از ابوهریره نیز این
ةِ  نَُ َ ته فِي الْ  لَع  سَاءَ وَ اطَُ لِهَا النُِ ه 

َ
ثَرَ أ ك 

َ
ته أ ارِ فَوَجَد  ته فِي النَُ لَع  قال رسول اللَّه؟صل؟ اطَُ

قَرَاءَ  فه لِهَا ال  ه 
َ
ثَرَ أ ك 

َ
ته أ ي 

َ
 3.فَرَأ

این مضمون را از طریق عمران  7و احمد بن حنبل 6نسائی 5ترمذی، 4همچنین بخاری،
کر  اند: دهبن حُصین نقل 

ثَرَ  ك 
َ
ته أ ي 

َ
ارِ فَرَأ ته فِي النَُ لَع  قَرَاءَ، وَاطَُ فه لِهَا ال  ه 

َ
ثَرَ أ ك 

َ
ته أ ي 

َ
ةِ فَرَأ نَُ َ ته فِي الْ  لَع  قال؟صل؟ اطَُ

سَاءَ  لِهَا النُِ ه 
َ
 .أ

اءُ ». تعبیر 1.1.6 سَّ ا الن ِ هَّ لَّ خَّ نْ دَّ ةُ مَّ ام َّ ا عَّ إِذَّ ارِ فَّ ابِ الن َّ ی بَّ لَّ  «قُمْتُ عَّ
تعبیر دیگری از طریق اسامۀ بن زید از پیامبر  11و احمد بن حنبل 10سائین 9مسلم، 8بخاری،

کرده کرم؟صل؟ نقل   اند: ا
إِذَا  ، وَ كِينه سَا َ ةه مَن  دَخَلَهَا الِ  ةِ، فَإِذَا عَامَُ نَُ َ ته عَلَى بَابِ الْ  قال رسوله اللَّه؟صل؟: قُه 

ارِ، فَقَ  حَابَ النَُ ص 
َ
 أ
َ
ونَ إِلُا وسه به دُِ مََ  َ

حَابه الْ  ص 
َ
ارِ أ ته عَلَى بَابِ النَُ ارِ وَقُه  م  إِلَى النَُ مِرَ بِِِ

ه
د  أ

سَاءه  ةه مَن  دَخَلَهَا النُِ  .فَإِذَا عَامَُ
                                                                                                                                                                                

 .359، 234، ص 1. مسند احمد، ج 1
 .300، ص 8. السنن الکبری، ج 2
 .297، ص 2ج  .  مسند احمد،3
 .1326، ص 3و ج  1310، ص 3و ج  1090، ص 3و ج  635، ص 2.  صحیح البخاری، ج 4
 .663، ص 2.  جامع الترمذی، ج 5
 .375، ص 10و ج  300، ص 8و ج  299، ص 8.  السنن الکبری، ج 6
 .443و  437، ص 4و ج  429، ص 4.  مسند احمد، ج 7
 .1326ص  3و ج  1088ص  3. صحیح البخاری، ج 8
 .53-52، ص 17. صحیح مسلم، ج 9

 .399ص  10و ج  375ص  10و ج  302، ص 8. السنن الکبری، ج 10
 .209و  205، ص 5. مسند احمد، ج 11
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اءُ ». تعبیر 1.1.7 سَّ ةِ الن ِ ن َّ اکِنِي الْجَّ ل ُ سَّ قَّ
َّ
 «إِن َّ أ

کم نیشابوری 2، احمد بن حنبل1مسلم متن دیگری را از عمران بن حُصین روایت  3و حا
 کنند: می

كان لمطرف بن عبد اللَّه امرأتان، فجاء من عند إحداماا، فقالت عن أبي  التيا  قال 
الِخرى: جئت من عند فلانة؟ فقال: جئت من عند عمران بن حصين فحدثنا، أن 

سَاءه »رسول اللَّه؟صل؟ قال:  ةِ النُِ نَُ َ
كِنِِ الْ   سَا

َ
قَلُ
َ
 «.إِنَُ أ

ختلف و با اسناد متعدد از سنت مضمون این روایت را با تعابیر م جوامع حدیثی اهل
زینب، همسر »، «عبدالله بن مسعود»، «جابر بن عبدالله»تن از صحابه یعنی  9طریق 

، «عبدالله بن عمر»، «اسامۀ بن زید»، «ابوسعید خدری»، «عباس ابن»، «مسعود ابن
کرده«عمران بن حُصین»و « ابوهریره» کرم؟صل؟ روایت   اند، تعداد راویان این ، از پیامبر ا

راوی  34راوی و در طبقۀ بعد از آن به  17راوی، در طبقۀ بعد  13روایت در طبقۀ تابعین 
کثرت سندی این  می رسد، تعابیر مختلفی به مضمون این روایت نبوی اشاره دارد و 

رساند و ضرورتی برای بررسی سندی  روایات، این مضمون را به حد استفاضۀ معنوی می
که  وه بر آنکه بسیاری از این روایات در جوامعی نقلها وجود ندارد؛ علا تک آن تک شده 

کتابشان را صحیح دانسته  اند. مؤلفین آنان، روایات 
هرچند این روایات بر روی متن واحد و صریحی، متفق نیستند و متن و تعبیر واحدی از 

صورت مستفیض نقل نشده است؛ بلکه تنها اصل صدور این روایت  این روایات به
گزارشصورت  به شده است؛ بنابراین بررسی تعبیر اصلی صادرشده از پیامبر  مستفیض 

که ممکن است این اختلاف در تعابیر، اختلاف در معنای  کرم؟صل؟ ضرورت دارد، چرا ا
 روایت را در پی داشته و منجر به درک نادرست معنای روایت شود.

 نمودار طرق در منابع اهل سنت به شکل زیر است:

                                                                            
 .54-53، ص 17. صحیح مسلم، ج 1
؛ احمد قسمت آخر این روایت را به صورت تقطیع شده در دو جای دیگر 427، ص 4. مسند احمد، ج 2

کرده است.   (443و  436، ص 4)رک: مسند احمد، ج روایت 
 .602، ص 4. المستدرک علی الصحیحین، ج 3
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کرم   (ص)پیامبر ا

 ابن عباس. 1

 *زید بن اسلم عطاء بن یسار
 مالک 

 حفص بن میسره

 *ابورجاء العطاردی

 ایوب
 اسماعیل بن ابراهیم

 عبدالوهاب الثقفی

 حماد بن نجیح
 وکیع

 عثمان بن عمر

 سعید بن ابی عروبه
 ابواسامه

 جعفر بن عون

 معافی صخر بن جویریه
ابوالِشهب جعفر بن 

 شیبان بن فروخ حیان

 عطاء بن اسلم جابر بن عبدالله. 2

عبدالملک بن 
 ابی سلیمان

 عبدالله بن نمیر

 یحیی بن سعید

 اسحاق بن یوسف

 سفیان *ایوب

 وائل بن مهانه عبدالله بن مسعود. 3
ان  *ذر بن عبدالله حس 

 *ذر بن عبدالله
همسر )زینب . 4

 شقیق عمرو بن الحارث ابن اخی زینب (ابن مسعود

 عمران بن حصین. 5

 شعبه  ابو التیاح مطرف بن عبدالله

 ابورجاء العطاردی

 ابوالولید سلم بن زریر

 عوف
 عثمان بن الهیثم

 غندر

 عبدالوارث ایوب

 هشام قتاده یزید بن عبدالله

 ابوهریرۀ. 6

 اسحاق بن یوسف عوف شهر بن حوشب

 اسماعیل بن جعفر (ابن ابی عمرو)عمرو  المقبری

 عبدالعزیز بن محمد سهیل بن ابی صالح ابوصالح

 ابن الهاد عبدالله بن دینار عبدالله بن عمر. 7

 اللیث

 بکر بن مضر

 حیوۀ بن شریح

 محمد بن جعفر زید بن اسلم عیاض بن عبدالله ابوسعید الخدری. 8

 سلیمان التیمی ابوعثمان اسامۀ بن زید. 9

 اسماعیل بن ابراهیم

 خالد

 یزید بن زریع

 جریر

 المعتمر

 معاذ بن معاذ العنبری

 حماد بن سلمه

 یحیی بن سعید
 باشد. به معنای تکرار نام راوی در طریق دیگر می« »علامت توضیح: 



 

 

 106 

 

ال 
س

نهم
مار

، ش
اول

ۀ 
پی

 پیا
،

 18
تان

ابس
ر و ت

 بها
،

139
8

 
 

حوز ه
ث  

حدی 
 

 

 . جوامع حدیثی شیعه1.2
ار»در جوامع حدیثی شیعه در برخی روایات، مضمون روایت  کُن َّ فِي الن َّ رَّ کْثَّ

َّ
گاه از « فإِن َّ أ

کرم؟صل؟ نقل طریق اهل گاه مستقیماً از پیامبر ا است، اما در برخی  شده بیت؟عهم؟ و 
اء»ر، روایت روایات دیگ سَّ ار الن ِ هْلِ الن َّ

َّ
رَّ أ کْثَّ

َّ
بیت؟عهم؟ مورد انکار قرارگرفته  توسط اهل« إِن َّ أ

ها را برطرف  تواند تنافی ظاهری بین آن که توجه و دقت در تعابیر این دو دسته روایات می
 سازد.
وایات تأیید1.2.1  . ر

 »در جوامع روایی شیعه، چهار روایت در تأیید روایت 
َّ
ارفإِن َّ أ کُن َّ فِي الن َّ رَّ که « کْثَّ وجود دارد 

صورت مرسل از پیامبر  دو روایت از امام باقر؟ع؟ و امام صادق؟ع؟ و دو روایت به
کرم؟صل؟ نقل  شده است و تعابیر هریک با دیگری متمایز است. ا

کُنَّ ». تعبیر 1.2.1.1 رَّ کْثَّ
َّ
ار  فِي  إِن َّ أ  «الن َّ

کلینی مسند از امام باقر؟ع؟، روایتی  کند: را نقل می شیخ 
مَمد بن يحيى عن أحمد بن مَمد عن ابن مَبوب عن عبد اللَّه بن غالب عن جابر 

قال: خرج رسول اللَّه؟صل؟ يوم النحر إلى ظهر المدينة على  ؟ع؟الْعفي عن أبي جعفر
نَ  ق  سَاءِ تَصَدَُ نَ   جمل عاري الْسم فمر بالنساء فوقف عليهن ثم قال: يَا مَعَاشِرَ النُِ طِع 

َ
  وَ أ

نَ  وَاجَكه ز 
َ
ارِ فلما سمعن ذلك بكين ثم قامت إليه امرأة منهن فقالت يا   أ نَُ فِي النَُ ثَرَكه ك 

َ
فَإِنَُ أ

رسول اللَّه؟صل؟ في النار مع الكفار و اللَّه ما نحن بكفار فنكون من أهل النار فقال لها 
نَُ  وَاجِكه ز 

َ
قُِ أ كَافِرَاتٌ بَِِ نَُ 

كه  1.رسول اللَّه؟صل؟ إِنَُ
روایت همه از بزرگان امامیه هستند و در وثاقت آنان تردیدی وجود ندارد؛  راویان این
حال وی  ولی بااین 2را متهم به اختلاط دانسته است،« جابر بن یزید جعفی»البته نجاشی 

کامل  4غضائری و ابن 3توسط شیخ مفید کتاب  که وی از رجال  توثیق شده، علاوه بر آن 

                                                                            
 .514، ص 5. الکافی، ج 1
 .128. رجال النجاشی، ص 2
که 36 -25. جوابات اهل الموصل، ص 3 . شیخ مفید، جابر جعفی را در زمرۀ فقها و اعلامی نام برده است 

 ود ندارد.طعنی برآنان وارد نیست و راهی برای ذم آنان وج
 .35. ر.ک: خلاصۀ الِقوال، ص 4
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کتاب شهادت  آن بهکه نویسندۀ  نیز است  1الزیارات صورت عام به وثاقت تمام راویان این 
شده  گو معرفی داده است؛ همچنین مطابق روایت صحیحی از امام صادق؟ع؟ وی راست

الله خویی در معجم الرجال حکم به وثاقت و جلالت وی  و به همین جهت آیت 2است
که علامه  چنانشود؛  بنابراین این روایت به لحاظ سندی صحیح محسوب می 3دهند، می

 4مجلسی نیز در مرآۀ العقول سند این روایت را صحیح نامیده است.
کُنَّ   إِنَّ ». تعبیر 1.2.1.2 رَّ کْثَّ

َّ
بُ   أ طَّ م  حَّ ن َّ هَّ  «جَّ

کلینی همچنین روایت دیگری را مسند از امام صادق؟ع؟ نقل می  کند: شیخ 
عن  محمد بن یحیی عن أحمد بن محمد عن علي بن الحکم عن علي بن أبي حمزة

اشِرَّ  ؟ع؟أبي بصیر قال سمعت أبا عبد الله عَّ ا مَّ یقول خطب رسول الله؟صل؟ النساء فقال یَّ
إِنَّ  ةٍ فَّ مْرَّ ِ تَّ وْ بِشِق  ةٍ وَّ لَّ مْرَّ وْ بِتَّ کُن َّ وَّ لَّ وْ مِنْ حُلِی ِ قْنَّ وَّ لَّ د َّ صَّ اءِ تَّ سَّ کُنَّ   الن ِ رَّ کْثَّ

َّ
بُ   أ طَّ مَّ   حَّ ن َّ هَّ کُن َّ   جَّ إِن َّ

عْنَّ وَّ  . فقالت امرأة من بني سلیم لها عقل یا رسول الله أ لیس تُکْثِرْنَّ الل َّ ةَّ شِیرَّ کْفُرْنَّ الْعَّ تَّ
 ،نحن الأمهات الحاملات المرضعات أ لیس منا البنات المقیمات و الأخوات المشفقات

ی  تِینَّ إِلَّ
ْ
أ ا یَّ وْ لَِّ مَّ اتٌ لَّ حِیمَّ اتٌ رَّ اتٌ مُرْضِعَّ الِدَّ تٌ وَّ امِلاَّ فرق لها رسول الله؟صل؟ فقال: حَّ

اربُ  ةٌ مِنْهُن َّ الن َّ یَّ ل ِ تْ مُصَّ لَّ خَّ ا دَّ تِهِن َّ مَّ  5.عُولَّ
علی »روایان موجود در این حدیث نیز همه از بزرگان امامیه هستند و در میان آنان تنها 

که به امامت امام رضا؟ع؟ ایمان نیاورد؛« حمزۀ بطائنی بن ابی  6از بزرگان واقفی است 
کرده بنطرف ا هرچند وثاقت وی اختلافی است، ازیک و روایاتی در  7غضائری او را تضعیف 

                                                                            
کامل الزیارات، ص 1  .173. 
 .204؛ الِختصاص، ص 192إختیار معرفۀ الرجال، ص  -. رجال الکشی2
. برای مطالعۀ بیشتر دربارۀ شخصیت جابر جعفی ر.ک: جابر بن 25، ص 4. معجم رجال الحدیث، ج 3

و درنگی در شخصیت حدیثی جابر بن یزید جعفی،  24-1یزید جعفی و بررسی اتهام غلو درباره وی، ص 
 .115-98ص 

 .329، ص 20. مرآۀ العقول، ج 4
 .513، ص 5. الکافی، ج 5
کتب الشیعۀ و اصولهم، ص 250-249. رجال النجاشی، ص 6  .283؛ فهرست 
 .232-231. خلاصۀ الِقوال، ص 7
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قولویه  که ابن 2است« کامل الزیارات»و از طرف دیگر وی از رجال  1شده است مذمتش نقل
کتاب شهادت داده است؛ علاوه عمیر و بزنطی  ابی بر بزرگانی چون ابن به وثاقت رجال این 

، «علی بن حمزه بطائنی» هرحال در صورت ثابت نشدن وثاقت از وی روایت نقل دارند؛ به
شود،  و روایتش نیز به لحاظ سندی، ضعیف محسوب می 3وی محکوم به ضعف است

چنانکه علامه مجلسی نیز در مرآۀ العقول سند این روایت را مطابق مبنای مشهور ضعیف 
کرده است.  4معرفی 

کُنَّ . »1.2.1.3 ن َّ
َّ
یْتُ أ

َّ
أ دْ رَّ ِي قَّ هْلِ   إِن 

َّ
رُ أ کْثَّ

َّ
ارِ   أ  «الن َّ

نَ »خ صدوق در روایتی مرسل تعبیر شی كه نَُ
َ
ته أ ي 

َ
لِ   إِنُِّ قَد  رَأ ه 

َ
ثَره أ ك 

َ
ار  أ را از پیامبر « النَُ

کرم؟صل؟ نقل می همچنین این روایت در مکارم الِخلاق با الفاظ روایت صدوق،  5کند. ا
کامل روایت شیخ صدوق، مشابه متن روایت احمد  6شده است؛ بدون سند نقل البته متن 

کرم؟صل؟ است و نسائی به 7نبلبن ح نیز خلاصۀ آن را با همان  8صورت مستند از پیامبر ا
کردن این روایت به که بر این اساس محسوب  کرده است  گزارش  عنوان یک روایت  سند 

هرحال این روایت به  رسد هرچند به مستقل از راویان امامیه، چندان صحیح به نظر نمی
 شود. وب میجهت ارسال سندی، ضعیف السند محس

اءَّ ». تعبیر 1.2.1.4 سَّ ا الن ِ هْلِهَّ
َّ
رَّ أ کْثَّ

َّ
دْتُ أ جَّ وَّ ارِ فَّ ی الن َّ لَّ عْتُ عَّ لَّ  «اط َّ

کرم؟صل؟ با  ابی ابن کتاب عوالی اللئالی بدون ذکر سند، روایتی را از پیامبر ا الجمهور در 

                                                                            
 .222 -216، ص 11. ر.ک: معجم رجال الحدیث، ج 1
کامل الزیارات،2  .50-49ص  . 
 .225، ص 11. معجم رجال الحدیث، ج 3
 .328، ص 20. مرآۀ العقول، ج 4
 .391، ص 3. من لِ یحضره الفقیه، ج 5
 .202. مکارم الأخلاق، ص 6
 .373، ص 2. مسند احمد، ج 7
 .303، ص 8. السنن الکبری، ج 8
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سَاءَ »تعبیر  لِهَا النُِ ه 
َ
ثَرَ أ ك 

َ
ته أ ارِ فَوَجَد  ته عَلَى النَُ لَع  که با تعبیر پنجم روایات  1کند نقل می« اطَُ

کتاب در قرن نهم هجری زندگی  سنت مطابقت دارد؛ باتوجه اهل به اینکه مؤلف این 
عنوان روایت  کرده است و سندی برای این روایت ندارد، بنابراین این روایت به می

ت امامیه توان آن را از روایا شود و نمی سنت محسوب نمی مستقل و متمایز از روایات اهل
 برشمرد.

که  2محدث نوری نیز در مستدرک الوسائل روایت مفصلی را از طریق وجاده و با سندی 
سنت، شناخته شده نیست، داستان مفصل زن عطر فروشی به نام  نزد شیعه و اهل

گزارش می« حولِء» ته »کند و در ضمن آن تعبیر  را  ي 
َ
لِ   رَأ ه 

َ
ثَرَ أ ك 

َ
سَاءَ   أ ارِ النُِ ز را ا« النَُ

اشاره شده، ولی در « حولِء»سنت به قصه  کند؛ در برخی روایات اهل پیامبر؟صل؟ نقل می
اثیر در اسد الغابۀ این داستان را از انس  که ابن آن روایات، این بخش وجود ندارد؛ چنان

البته  3کند؛ بن مالک بدون آنکه چنین تعابیری در آن وجود داشته باشد،  نقل می
تن دیگری از این روایت را با سندی متفاوت از انس بن مالک در جوزی و سیوطی م ابن

کرده کتاب موضوعات، به  4اند. عنوان حدیث ساختگی ذکر 
وایات انکار1.2.2  . ر

که ایشان صحت روایت  شیخ صدوق روایت دیگری از امام صادق؟ع؟ نقل می إن »کند 
کثر أهل النار یوم القیامة النساء  گوید: اند. شیخ صدوق می دهرا مورد تأیید قرار ندا« أ

لِ   ء يقوله الناس: إِنَ  روى الفضيل عن أبي عبد اللَّه قال: قلت له شي ه 
َ
ثَرَ أ ك 

َ
مَ   أ ارِ يَو    النَُ

يَا فِي  ن  فاً مِن  نِسَاءِ الدُه ل 
َ
خِرَةِ أ له فِي الْ  جه جه الرَُ نَُّ ذَلِكَ وَ قَد  يَتَزَوَُ

َ
. قال وَ أ سَاءه قِيَامَةِ النُِ  ال 

رٍ  ةٍ وَاحِدَةٍ  قَص  رَُ  5.مِن  ده

                                                                            
 .120 -119، ص 1 . عوالی اللئالی، ج1
 .245-238، ص 14 . مستدرک الوسائل، ج2
 .76-75، ص 6. اسد الغابۀ، ج 3
-169، ص 2؛ اللآلی المصنوعۀ فی الِحادیث الموضوعه، ج 271-269، ص 2. الموضوعات الکبری، ج 4

170. 
 .468، ص 3 . من لِ یحضره الفقیه، ج5
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کامل فضیل را ذکر نکرده و این نام مشترک بین  فضیل بن عثمان »شیخ صدوق، نام 
که هرچند هر دو موثق هستند، ولی طریق شیخ صدوق « فضیل بن یسار»و « الِعور است 

کرده، اما  به آنان متفاوت است؛ البته شیخ صدوق روایات بسیاری از فضیل بن یسار نقل 
کامل او نقل میاز  که می فضیل بن عثمان تنها چند روایت، با ذکر نام  توان احتمال  کند 

کرد. به که شیخ صدوق در  فضیل بن یسار بودن را در این روایت تقویت  هرحال طریقی 
کتابش برای روایات نقل کرده،« فضیل بن عثمان الِعور»شده از  مشیخۀ  طریقی  1ذکر 

علی بن حسین »مشتمل بر  3«فضیل بن یسار»شده از  قلاما طریق روایات ن 2صحیح است،
کتاب « سعدآبادی که فاقد توثیق خاص است، هرچند از رجال  است « کامل الزیارات»است 

کتاب دارد و به همین  قولویه به که مؤلف آن، ابن صورت عام، حکم به وثاقت راویان این 
روضۀ »دتقی مجلسی نیز در و محم 4الله خویی این طریق را نیز صحیح دانسته جهت آیت

کالصحیح»ذیل این روایت آن را « المتقین  5نامیده است.« قویٌ 
د همسران دنیایی اهل بهشت،  علاوه بر این روایت امام صادق؟ع؟ با استشهاد به تعد 

لِ »صحت روایت  ه 
َ
ثَرَ أ ك 

َ
سَاءه   أ ارِ النُِ را موردنقد قرار داده، روایات دیگری نیز وجود دارد « النَُ

کلینی ک که شیخ  د همسران دنیایی بهشتیان اشاره دارد، همانند روایت مفصلی  ه به تعد 
 کند: آن را از امام باقر؟ع؟ نقل می

                                                                            
بن   الفضيل  عن  فيه  و ما كان»اینگونه است: « فضیل بن عثمان الِعور».  طریق شیخ صدوق به روایات 1

يته عن مَمُد بن الِسن بن أحمد بن الوليد  عن مَمُد بن الِسن الصفُار،  -رضی اللَّه عنه -عثمان الِعور فقد رو
)من لِ یحضره « عن مَمُد بن عيسى بن عبيد، عن صفوان بن يحيى، عن فضيل بن عثمان الِعور المرادی الكوفی

 (.436، ص 4الفقیه، ج 
 .309، ص 13. معجم رجال الحدیث، ج 2
و ما كان فيه عن الفضيل بن يسار فقد »اینگونه است: « فضیل بن یسار». طریق شیخ صدوق به روایات 3

يته عن مَمُد بن موسى بن المتوكل  عن على بن الِسين السعدآبادی، عن أحمد بن أبی عبد  -رضی اللَّه عنه -رو
، 4)من لِ یحضره الفقیه، ج « يل بن يساراللَّه البرقی، عن أبيه، عن ابن أبی عمير، عن عمر بن اذينة، عن الفض

 (.441ص 
 .338، ص 13. معجم رجال الحدیث، ج 4
 .515، ص 8. روضۀ المتقین، ج 5
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علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن مَبوب عن مَمد بن إسحاق المدنّ عن أبي 
مَ »قال: إن رسول اللَّه؟صل؟ سئل عن قول اللَّه عز و جل  ؟ع؟جعفر تَُ   يَو  ه ره الِ  شه   إِلَى   قِيَن نَح 
نِ  حم  داً   الرَُ وَةٍ مِنَ « وَف  بَعه نِس  ر 

َ
رَاءَ وَ أ جَةً حَو  ونَ زَو  عه مِنٍ سَب  ؤ  لُِ مه

فقال يَا عَلِيُه ... لِكه
سِهِ عَلَى  و بِنَف  له ةِ وَ سَاعَةً يََ  دَمِيَُ رَاءِ وَ سَاعَةً مَعَ الْ  و  َ مِنه سَاعَةً مَعَ الِ  ؤ  ه يَن وَ الِ  دَمِيُِ

الْ 
 
َ كِئاً الِ  تَُ  1.رَائِكِ مه

که در روایت امام صادق؟ع؟  وجه استشهاد به این روایت امام باقر؟ع؟ همان است 
که وقتی در مقابل هر مرد مؤمن، چهار زن مؤمنه در بهشت باشد، تعداد زنان  بیان شد، چرا

گونه روایات نیز مدلول روایت  اساس این بهشتی نسبت به مردان بیشتر خواهد بود. براین
 کند. مام صادق؟ع؟ را تقویت میا

بیان چهار زن بهشتی در روایت امام باقر؟ع؟ با بیان هزار زن در روایت امام صادق؟ع؟، 
که روایت امام صادق؟ع؟ هزار زن را برای برخی از بهشتیان ذکر می کند  تضادی ندارد، چرا

مۀ بهشتیان که روایت امام باقر؟ع؟ تعداد چهار زن برای ه نه همۀ اهل بهشت، درحالی
 شمارد. می

د همسران اهل بهشت اشاره شده، بخاری نقل  در جوامع روایی اهل سنت نیز به تعد 
 کند: می

له  خه رَةٍ تَد  م  له زه وَُ
َ
يرة رضي اللَّه عنه أن رسول اللَّه؟صل؟ قال: أ عن الِعرج عن أبي هر

ذِينَ عَلَى 
َ
رِ وَالُ بَد  لَةَ ال  قَمَرِ لَي  ورَةِ ال  ةَ عَلَى صه نَُ َ م  عَلَى الْ  ه بِه و له كَبٍ إِضَاءَةً قه كَو  شَدُِ 

َ
كَأ رِهِم    ْ  إِ

ضَ  م  وَ لَا تَبَاغه نَهه تِلَافَ بَي  لٍ وَاحِدٍ، لَا اخ  بِ رَجه  وَاحِدَةٍ  ،قَل 
ه
لُ كه جَتَانِ  م  زَو  ه رِئٍ مِنه  لُِ ام 

لِكه
نِ  س  ه مِهَا مِنَ الِ  خُه سَاقِهَا مِن  وَرَاءِ لَِ  رَى مه مَا يه ه  2.مِنه 

ه از  5و ترمذی 4مسلم 3ن مضمون این روایت را بخاری،همچنی ام بن مُنب  از طریق هم 

                                                                            
 .100-95، ص 8. الکافی، ج 1
 .635، ص 2. صحیح البخاری، ج 2
 . همان.3
 .173، ص 17. صحیح مسلم، ج 4
 .646-645، ص 2. جامع الترمذی، ج 5
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کرده روایت مشابهی را به  2و احمد بن حنبل 1اند. علاوه بر این روایت، مسلم ابوهریرۀ نقل 
که مطابق آن، ابوهریره به این روایت  نقل از محمد بن سیرین از ابوهریرۀ نقل می کنند 

کثر  کرده است:نبوی برای اثبات ا  بودن زنان در بهشت استناد 
ين كثر  أخبرنا أيوب، عن مَمد ]بن سير كروا الرجال في الْنة أ إما تذا [ قال: إما تفاخروا و

ةَ عَلَى  نَُ َ له الْ  خه رَةٍ تَد  م  لَ زه وَُ
َ
يرة: أو لم يقل أبو القاسم؟صل؟ إِنَُ أ أم النساء؟ قال أبو هر

رِ، بَد  لَةَ ال  قَمَرِ لَي  ورَةِ ال  م   صه ه رِئٍ مِنه  لُِ ام 
مَاءِ لِكه يٍُ فِي السَُ رُِ

كَبٍ ده كَو  إِ  وَ ض 
َ
تِِ تَلِيَها عَلَى أ

َ
وَالُ

زَبه  ع 
َ
ةِ أ نَُ َ مِ وَمَا فِي الْ  ح 

َ
وقِهِمَا مِن  وَرَاءِ اللُ خُه سه رَى مه نَتَانِ، يه  ْ جَتَانِ ا  .زَو 

که به دنیایی بودن همسران متعدد به مهم آن شتی تصریح که برخلاف روایات شیعه 
های متفاوت  دارد، این روایات چنین دلِلتی ندارد، بلکه در روایات متعدد دیگر و حتی نقل

که در روایت عبدالرحمن بن  همین روایات، به حوریه بودن آنان تصریح شده است؛ چنان
ج از ابوهریره است و بخاری آن را  ابی که متن آن مشابه همان متن اعر عمره از ابوهریره 

انِ »کند به حوریه بودن دو زوجه در بهشت تصریح شده است  می روایت تَّ وْجَّ ِ امْرِئٍ زَّ
لِکُل 

که بخاری، 3؛«مِنَّ الْحُورِ الْعِین  6ماجه و ابن 5مسلم 4همچنین در روایت ابوزرعه از ابوهریره 
کرده گروه بهشتی، حوریه  آن را روایت  اند و آن نیز دارای متن مشابه است همسران آن 

اجُهُمُ الْحُورُ الْعِین»اند  شدهدانسته  زْوَّ
َّ
أ براین، احمد بن حنبل همان روایت محمد  علاوه«. وَّ

ل است با طریق دیگری از ابن که مشتمل بر استدلِ سیرین  بن سیرین از ابوهریره را نیز 
که در آن نیز تصریح به حوریه بودن دو زن بهشتی شده است  کرده  جُلٍ »گزارش  ِ رَّ

لِکُل 
وْ  انِ مِنَّ الْحُورِ الْعِینمِنْهُم زَّ تَّ  7«.جَّ

گفته نماند در برخی روایات دیگر، در جوامع اهل های بهشتی  سنت، تعداد حوریه نا

                                                                            
 .171-170، ص 17. صحیح مسلم، ج 1
 .230، ص 2تا، ج  . مسند احمد، بی2
 .636، ص 2. صحیح البخاری، ج 3
 .648، ص همان. 4
 .172-171، ص 17. صحیح مسلم، ج 5
 .536، ص 4ماجه، ج  . سنن ابن6
 .507، ص 2. مسند احمد، ج 7
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گاه تا  72برای بهشتیان،  حوریه، ذکرشده است. همچنین در برخی از روایات  500حوریه و 
گاه تا  72سنت، زنان دنیایی  موجود در جوامع اهل ... نیز  و 8000و حتی  4000زن و 

کثر این روایات دارای ضعف سندی هستند و موردتوجه علماء اهل ذکرشده سنت  اند، اما ا
 1اند. قرار نگرفته

وایات2 رسی متنی ر  . بر
اسناد این روایات، متعدد است و در هر طبقه راویان متعددی مضمون این روایات را نقل 

سنت  یت؟عهم؟، در جوامع حدیثی اهلب که علاوه بر روایات امامیه از اهل طوری اند به کرده
راوی و در طبقه  17راوی، در طبقه بعد  13نفر، در طبقه تابعین  9نیز در طبقه صحابه 

کرده 34بعدی  اساس،  اند. براین راوی با تعابیر مختلفی مضمون این روایت نبوی را نقل 
شده  تعابیر نقلاین روایات را باید مستفیض و یا در حد تواتر معنوی دانست، هرچند در 

صورت مستفیض و متواتر لفظی نقل نشده است.  اضطراب وجود دارد و تعبیر واحدی به
د راویان در هر  براین که تعد  اساس تشکیک در اصل صدور این روایت صحیح نیست، چرا

کند؛ پس آنچه از اهمیت بیشتری برخوردار  طبقه، احتمال دروغ و وضع را ضعیف می
 ایت و درک صحیح مقصود روایت است.به متن رو است، توجه

تواند این روایت را دلیلی بر تمایز ذاتی زن و مرد  نگاه سطحی به این روایت نبوی، می
گرایش به هدایت و ضلالت قرار دهد، درحالی که عرضۀ این مطلب بر قرآن، سنت و  در 

که این برداشت از روایت نادرست است. عقل نشان می  دهد 
کریم معیار  کرده نه جنسیت یا قرآن  کرامت انسان نزد خداوند را تنها تقوا معرفی 

ثى»ای:  های خویشاوندی و قبیله نسب ن 
ه
م  مِن  ذَكَرٍ وَ أ كه نا ا خَلَق  اسه إِنَُ ا النَُ َ يُّه

َ
م    يا أ كه نا وَ جَعَل 

م   كه قا ت 
َ
دَ الِلَّه أ م  عِن  رَمَكه ك 

َ
وا إِنَُ أ باً وَ قَبائِلَ لِتَعارَفه و عه که از الهام خیر و شر به ذات  2؛«شه در آیاتی 

گفته که در زن  انسانی سخن  شده، تفاوتی میان زن و مرد ذکر نشده، بلکه از نفس انسانی 
مَهَا فه »و مرد مشترک است، سخن به میان آمده است:  َ لْ 

َ
ئَها؛ فَأ سٍ وَ مَا سَوَُ ورَهَا وَ وَ نَف  جه

                                                                            
ح صحیح البخاری، ج 1  .232، ص 1و فیض القدیر، ج  325، ص 6. ر.ک: فتح الباری شر
 .13. حجرات: 2
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وَئَها کریم تمایزی میان انسانهمچنین در مورد فطرت انسانی،  1«.تَق  ها قائل نشده و  قرآن 
کرده است  وجود آن را در خلقت همه انسان تَّ الِله »ها بیان  نیفاً فِطْرَّ ینِ حَّ ِ كَّ لِلد  جْهَّ قِمْ وَّ

َّ
أ فَّ

تي یْها  ال َّ لَّ اسَّ عَّ رَّ الن َّ طَّ ها بر این  گونه تمایزی در خلقت انسان در روایات اسلامی نیز هیچ 2؛«فَّ
کفار و مشرکان نیز بر این  شده همۀ انسان بلکه تصریحنشده،  فطرت بیان ها حتی فرزندان 
شده و به  اند، هرچند در عمل برخی به تدریج از فطرت خود منحرف شده فطرت خلق

کشیده می در آیات متعددی نیز در مقابل اعمال صالحه، وعده بهشت  3شوند. ضلالت 
ثى»شده است، تمایزی میان زن و مرد بیان نشده:  داده ن 

ه
و  أ
َ
وَ   مَن  عَمِلَ صالِِاً مِن  ذَكَرٍ أ وَ هه

رِ حِسابٍ  ونَ فيها بِغَي  زَقه ر  ةَ يه نَُ َ ونَ الْ  له خه ولئِكَ يَد 
ه
مِنٌ فَأ ؤ  صراحت با بیان یکسان بودن زن  و به 4«مه

کوچک که  مَل  مِنَ »ترین ظلمی بر شخصی وارد نخواهد شد:  و مرد، ضمانت شده  وَ مَن  يَع 
الِِ  ثىالصَُ ن 

ه
و  أ
َ
ونَ نَقيراً   اتِ مِن  ذَكَرٍ أ لَمه ظ  ةَ وَ لا يه نَُ َ ونَ الْ  له خه ولئِكَ يَد 

ه
مِنٌ فَأ ؤ  وَ مه بر  علاوه 5«.وَ هه

کثرت  کثر زنان، با روایات خاص، مربوط به  کلی و اهل جهنم دانستن ا اینکه این رویکرد 
 خوانی ندارد. زنان دنیایی در بهشت نیز هم

ک گونه لام نیز اینکه خداوند جنس خاصی از انساناز منظر عقل و علم  ای  ها را به 
گرایش به ضلالت در آن جنس نسبت به جنس دیگر بیشتر باشد،  که اقتضاء و  آفریده باشد 
که  با ادلۀ عقلی و نقلی بر عدالت و حکمت خداوند سازگاری ندارد و اساساً ممکن نیست 

گرایش به که خود  گروهی را به این دلیل  ضلالت را در آنان بیشتر خلق نموده،  خداوند 
که فطرت نیمی از انسان گروه دیگر به جهنم بیافکند. این تصور نیز  تر از  ها، پست بیشتر از 

گروه دیگری از انسان ها آفریده شده باشد، در مورد خداوند متعال محال است  فطرت 
که انگیزه اوند متصور های تبعیض همچون حسادت، جهل، ظلم و ... در مورد خد چرا

 نیست و خداوند متعال از چنین صفاتی منزه است.

                                                                            
 .8-7. شمس: 1
 .30. روم: 2
 .186-182، ص 4؛ نور الثقلین، ج 346-341، ص 4. نکـ: البرهان، ج 3
 .40. غافر: 4
 .124. نساء: 5
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بنابراین این نگاه سطحی به روایت قابل پذیرش نیست، بلکه ضرورت دارد با بررسی 
کشف شده و مقصود و پیام اصلی روایت  دقیق قرائن و شواهد، معنای صحیح آن 

ود این روایت نبوی اساس وجوه مختلفی برای تفسیر و تبیین مقص استخراج شود؛ برهمین
 شده است: ارائه

یت بهشت و جهنم  وجه اول: زنان، اکثر
با استناد به روایت  3تیمیه و ابن 2نووی 1سنت همچون قاضی عیاض، برخی علماء اهل

ابوهریرۀ از پیامبر؟صل؟ مبنی بر متعدد بودن همسران بهشتی، در مقام جمع آن و روایت 
کثر دانستن زنان در ج کثریت بهشت و جهنم  هنم، مدعی شدهنبوی مربوط به ا اند: زنان ا

که تعداد زنان در طول تاریخ نسبت به مردان بیشتر است  را تشکیل می دهند با این فرض 
کثریت جهنم و بهشت را تشکیل می  دهند. و در روز قیامت، ا

که مولی صالح  اند؛ چنان در میان علماء شیعه نیز برخی این دیدگاه را محتمل دانسته
کتاب الکافی مبنی بر اینکه هر یک از بهشتیان ماز ح روایت امام باقر؟ع؟ در  ندرانی در شر

 نویسد: چهار زن از زنان دنیایی دارد، می
که زنان در بهشت از مردان بیشتر  که این روایت دلِلت دارد  گفته شده است 
کثر بودن زنان در جهنم منافات دارد. به نظرم  هستند و با روایات دال بر ا

که ثابت شود تعداد زنان با تعداد مردان مساوی و  نافات زمانی محقق میم شود 
کمتر است درحالی که این امر ثابت نشده است، بلکه ممکن است زنان بیشتر  یا 

کثریت دائمی  بر اینکه می باشند. علاوه کثریت فی الجمله به معنای ا گفت ا توان 
که ممکن است زنان با شفاعت و امثال  ج شوند و نیست، چرا آن از جهنم خار

 4ازآن برای هر مؤمن چهار زن دنیایی بوده باشد نه از ابتدا. پس
 

                                                                            
ح صحیح مسلم، ج 1 کمال المعلم شر  .183، ص 8. إ
ح صحیح مسلم بن الحجاج، ج 2  .172، ص 17. المنهاج شر
ع الفتاوی، ج 3  .432، ص 6. مجمو
ح الکافی، ج4  .22، ص 12 . شر
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یابی این دیدگاه ز  ار
سنت بر پایۀ روایت ابوهریره )مبنی براینکه هر یک از بهشتیان دو همسر دارد(  دیدگاه اهل

مسر ندارد، که اشاره شد روایت، دلِلتی بر دنیایی بودن آن دو ه بنا شده است، اما چنان
صراحت آن دو همسر را حوریه معرفی  ها از ابوهریره به بلکه سایر روایات و حتی سایر نقل

کثر بودن زنان در بهشت و درنتیجه،  اساس، روایت ابوهریره نمی اند. براین کرده تواند ا
کند؛ بلکه مفاد روایت او همان کثر بودن زنان در طول تاریخ را اثبات  که برخی از  ا گونه 

کرده 1قیم جوزی سنت همچون ابن علماء اهل که زنان با احتساب  تصریح  اند: این است 
که در بهشت آفریده شده اند از مردان بیشتر هستند نه اینکه زنان دنیایی  زنان بهشتی 

کثریت بهشتیان را تشکیل دهند.  ا
گذشت در جوامع حدیثی اهل هرچند چنان که  که  سنت روایات ضعیف وجود دارد 

گر به این  72د زنان دنیایی اهل بهشت را تعدا کرده است، اما ا یا چند هزار نفر معرفی 
ح شده در آن استناد شود باید جمعیت زنان در طول تاریخ چندین و  روایات و اعداد مطر

کثریت جهنم را تشکیل داده چند برابر مردان باشد تا علی اند در بهشت نیز  رغم اینکه ا
کثریت مطلق باشند و هف  تادودو برابر مردان و یا هزاران برابر آنان باشند!ا

که چرا مولی صالح مازندرانی به روایت امام صادق؟ع؟  در میان شیعه، مشخص نیست 
كثر اهل النار النساء»مبنی بر نپذیرفتن روایت  - ای نکرده و بدون توجیه  هیچ اشاره -«ا

کثر جهنمیان را زنان دانسته است. به کثر  هرحال این روایت، ا ح احتمال ا ایشان با طر
کثر بودن زنان در بهشت و جهنم را ممکن دانسته است، اما  بودن زنان در طول تاریخ، ا
چنین اختلاف فاحشی بین تعداد زنان و مردان، محسوس نیست، بلکه بعید به نظر 

 رسد. می
که به آن استناد شده، مسئله را حل نمی که شفاعت  شفاعت شدن زنان نیز  کند؛ چرا

اختصاصی به زنان ندارد و با شفاعت شدن مردان و ورود آنان به بهشت، آنان نیز با چهار 
کنند و در این صورت شفاعت شدن زنان و ورود آنان به بهشت،  زن دنیایی ازدواج می

                                                                            
 .126-125. حادی الأرواح إلی بلاد الأفراح، ص 1



  

 
  

کثر
ن ا

بود
نم 

جه
هل 

ت ا
وایا

ی ر
متن

ی و 
سند

ی 
زیاب

ار
 

نان
ز

 
 

 117 

 

 کند. تغییر چندانی در نسبت میان تعداد زنان و مردان در بهشت ایجاد نمی
یت جهنم از مردانوجه دوم: اکثر زنان و مردان اهل ج  هنم، اکثر

کثر اهل النار »محمدتقی مجلسی در توجیه روایت فضیل از امام صادق؟ع؟ مبنی بر انکار  ا
که فرمود: « النساء کثرکن فی النار»و در مقام جمع بین این روایت و روایت امام باقر؟ع؟  ، «ا

 نگاشته است:
چگونه چنین « ذلكو أنّ »امکان دارد استبعاد امام صادق؟ع؟ )که فرمودند: 

کثر اهل جهنم، زنان  گفت: ا که فضیل  چیزی ممکن است( به اعتبار این باشد 
کثر زنان، اهل جهنم هستند درحالی اند چنانکه روایتش  که چنین نیست، بلکه ا

کرده  گمان  گذشت و بین این دو امر تفاوت زیادی وجود دارد؛ و یا اینکه فضیل 
کمی داخ که هیچ زنی مگر تعداد  که توهمش را این ل بهشت نمیاست  گونه  شود 

کثیری از زنان داخل بهشت می که جمع  کرد   1شوند. دفع 
کثر زنان است  که مقتضای روایت نبوی، جهنمی بودن ا كثر »مقصود ایشان آن است  أ

کثر جهنمیان زنان باشند «النساء أهل النار كثر اهل النار النساء»، نه اینکه ا ؛ به این معنا «ا
فرض تساوی تقریبی جمعیت زن و مرد در طول تاریخ، به خاطر جهنمی بودن که حتی با 

کثر اهل جهنم را تشکیل نمی کثر مردان، باز هم تعداد زنان جهنمی، ا دهد، بلکه یا تعداد  ا
کثریت با مردان خواهد بود. به گر  عنوان زنان و مردان در جهنم یکسان است و یا ا مثال ا

که از هر د این ه مرد، هفت مرد اهل جهنم باشند و از هر هشت زن، شش گونه فرض شود 
کثریت جهنم را تشکیل  کثر زنان جهنمی اما ا زن اهل جهنم باشند، در این صورت بااینکه ا

 2دهند. نمی

                                                                            
 .515، ص 8. روضۀ المتقین، ج 1
. البته احتمال دیگری در عبارت مرحوم مجلسی وجود دارد و آن اینکه جمعیت زنان در طول تاریخ 2

کثر زنان، باز تعدادشان نسبت به  که با وجود جهنمی شدن ا کمتر است  مردان نسبت به مردان به حدی 
کمتر است و در روایت امام صادق؟ع؟ نیز بیشتر بودن زنان جهنمی در مقایسه با مردان مورد انکار  جهنمی 
کثر بودن  که امام به ا کثر زنان؛ اما این فرض با ذیل روایت سازگار نیست، چرا گرفته نه جهنمی بودن ا قرار 

ک زنان در بهشت و تزویج چند زن با یک مرد، استناد نموده  ه با اقل بودن جمعیت زنان تنافی دارد.اند 
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یابی این دیدگاه ز  ار
شده است و  که مشخص است این دیدگاه، تنها برای جمع بین روایات شیعه ارائه چنان

که در روایات اهلتنها با استناد به روای کثر اهل جهنم  ت امام صادق؟ع؟، تعابیری  سنت، ا
کرده را باطل دانسته است. به کثر  را زنان معرفی  که هم ا هرحال در خصوص این دیدگاه 
کثر مردان اهل جهنم دانسته شده که چرا در همین  زنان و هم ا ح است  اند، این سؤال مطر

کثر زنان، ت روایات به کار نرفته است تا هم شامل جای جهنمی نامیدن ا کثر الناس به  عبیر ا
ای به  گاه اشاره مردان شود و هم زنان؟ و یا چرا در این روایت و حتی سایر روایات هیچ

کثر مردان نشده است؟  جهنمی بودن ا
وایات اهل وایات و حمل ر  بیت؟عهم؟ بر تقیه وجه سوم: انکار مضمون ر

که می که با تکیهتوان در رابطه با  یکی از وجوهی  کرد آن است  بر روایت  این روایات بیان 
که در آن روایت نبوی مورد تأیید قرار نگرفته است، اصل صدور  فضیل از امام صادق؟ع؟ 

که در جوامع حدیثی اهل کرم؟صل؟  گزارش این روایت از پیامبر ا شده انکار شود و  سنت 
که مطابق این روایت نبوی شده از اهل روایات نقل هستند نیز حمل بر تقیه و  بیت؟عهم؟ 

سنت حساب  اساس مضمون این روایت، از میراث روایی اهل موافقت با عامه شود. براین
که مورد تأیید امامیه نیست. می  شود 

یابی این دیدگاه ز  ار
کرده کرم؟صل؟ نقل  که این روایت را از پیامبر ا که راویانی  اند، در هر طبقه متعددند و  ازآنجا

رسد و همچنین روایات تأیید این مضمون  به حد استفاضه یا تواتر می مضمون این روایت
تری هستند و از  در جوامع حدیثی شیعه نیز نسبت به روایت منفرد فضیل دارای سند قوی

شده از روایت  طرف دیگر روایت فضیل نیز تنها بر انکار مضمون یکی از تعابیر مختلف نقل
توان با این روایت  یر مختلف این روایت، بنابراین نمینبوی دلِلت دارد، نه انکار همۀ تعاب

کثر این روایات در  که ا کرد. این امر  کلی روایات مستفیض یا متواتر را انکار  منفرد، مضمون 
شود،  شده نیز موجب تضعیف این روایات مستفیض نمی سنت روایت جوامع حدیثی اهل

که محتوای این روایت ارتباطی با تأیید مذهب اهل که احتمال دخالت  چرا سنت ندارد 
که وثاقت هر یک از  کند؛ البته ازآنجا  کذب را ایجاد  گرایش مذهبی و اجتماع راویان بر 

کتب رجالی شیعه مورد بررسی قرار نگرفته است، روایات راویان  راویان اهل سنت در 
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د  سنت نزد شیعه، به لحاظ سندی ضعیف محسوب می اهل که تعد  شود، اما در مواردی 
شود،  اویان در هر طبقه، روایت را به حد قابل اطمینان برساند، به ضعف راوی اعتناء نمیر

کتب رجالی اهل علاوه  اند. سنت، توثیق شده بر اینکه بسیاری این راویان در 
که مبنای توجیه سایر روایات امامیه و  بنابراین روایت منفرد فضیل توان آن را ندارد 

تر از آن روایات  بگیرد، زیرا به لحاظ سندی و دلِلی ضعیف سنت قرار روایات متعدد اهل
 است.

وه در جهنم   یت بودن یک گر  وجه چهارم: عادی بودن اکثر
که باتوجه   گفته شود  گروه زن و مرد تشکیل  ممکن است  به آنکه اهل جهنم از دو 

گروه دیگر خواهد شوند، به می گروه بیشتر از  بود،  صورت طبیعی تعداد یکی از این دو 
که احتمال تساوی مطلق و دقیق تعداد زن و مرد در جهنم به کم  چرا صورت طبیعی بسیار 

که منجر به بهشتی یا  و ضعیف است؛ زیرا هر یک از انسان ها دارای ارادۀ مستقلی است 
که جبر و اراده جهنمی شدن او می ای واحدی بر ورود یکسان آنان در بهشت  شود و ازآنجا

گروه از انسانیا جهنم وجود ندا گروه  رد؛ بنابراین اینکه تعداد یک  ها در جهنم مقداری از 
 دیگر بیشتر باشد، امری طبیعی و عادی خواهد بود.

که تعداد  براین گزارشی از یک رخداد عادی خواهد بود  اساس، این روایت نبوی تنها 
کرده و این امر دلِلتی ب گروه دیگر معرفی  گروه در جهنم را بیشتر از  ر اختلاف ذاتی بین یک 

 زن و مرد ندارد.
یابی این دیدگاه ز  ار

که این روایت به کم بر روایت سازگاری ندارد، چرا عنوان  این احتمال با سیاق و فضای حا
ح شده؛ درحالی گر این مسئله، امری طبیعی بود و به  هشدار و انذاری برای زنان مطر که ا

داشت، دیگر قابلیت انذار نداشت؛ زیرا  اختلاف اندک و عادی تعداد زنان در جهنم اشاره
که طبیعی و عادی باشد، انذاردهنده و هشدارآمیز نیست، بلکه صرفاً  چنین تفاوتی 
گر میزان اختلاف تعداد زنان جهنمی، بسیار  که فایدۀ چندانی ندارد، اما ا گزارشی است 

د بود، اما این امر، آمیز خواه  بیشتر از مردان دانسته شود، هرچند این امر برای زنان هشدار
شود، بلکه ممکن است به معنای اختلاف ذاتی و فطری  عادی و طبیعی محسوب نمی
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تواند تفسیر صحیحی از روایت محسوب  زنان تفسیر شود؛ بنابراین این دیدگاه نیز نمی
 شود.

وه خاصی از زنان  وجه پنجم: قضیۀ خارجیه و خطاب به گر
که متن آن دارای اضطراب است، ترین ارکان فقه الحدیث در خص از مهم وص روایاتی 

شده و متن واقعی روایت مشخص نیست، آن  های مختلفی نقل یعنی متن آن به صورت
که با استفاده از قرائن و شواهد، متن اصلی روایت از میان تعابیر مختلف تشخیص  است 

روایات  داده شود. تشخیص و تثبیت متن از میان تعابیر مضطرب روایات، در رابطه با
که محدودیت نقل و ممنوعیت نگارش  نبوی از ضرورت بیشتری برخوردار است، چرا

هایی همچون نقل به معنا،  حدیث در قرن اول هجری، بسیاری از روایات را با آسیب
گاهی در فهم مقصود اصلی  که  تصحیف، قلب و یا حتی اشتباه راوی، همراه ساخته است 

 روایت تأثیرگذار است.
کثر بودن زنان در جهنم اضطراب متن دارد، چنانکه در جوامع روایی روایت نبو ی ا

َ » -1شده است:  سنت هفت تعبیر مختلف از این روایت نقل اهل نَُ حَطَبه جَهَنَُ ثَرَكه ك 
َ
« إِنَُ أ

2- « َ له جَهَنَُ ه 
َ
نَُ أ ثَرَكه ك 

َ
ار» -3« إِنَُ أ لِ النَُ ه 

َ
ثَرَ أ ك 

َ
نَُ أ كه ته ي 

َ
ارإِنَُ » -4« إِنُِّ رَأ لِ النَُ ه 

َ
ثَره أ ك 

َ
نَُ أ  -5« كه

سَاءَ » لِهَا النُِ ه 
َ
ثَرَ أ ك 

َ
ته أ ي 

َ
ارِ فَرَأ ته فِي النَُ لَع  ةه مَن  دَخَلَهَا » -6« اطَُ ارِ فَإِذَا عَامَُ ته عَلَى بَابِ النَُ قُه 

سَاءه  سَاءه » -7« النُِ ةِ النُِ نَُ َ
كِنِِ الْ   سَا

ه
قَلُ
َ
گرفتن ؛ اما در جوامع روایی شیعه، بد«إِنَُ أ ون در نظر 

کرده کرم؟صل؟ روایت را نقل  که بدون سند مستقیماً از پیامبر ا که  دو روایت مرسلی  اند 
بیت؟عهم؟ از پیامبر  سنت دارد، دو تعبیر مستقل از طریق اهل ظهور در استفاده از منابع اهل

کرم؟صل؟ نقل نَ » -1شده است:  ا ثَرَكه ك 
َ
ار  فِي   إِنَُ أ ثَ   إِنَ » -2« النَُ ك 

َ
نَ أ البته در «. جَهَنَُ   حَطَبه   رَكه

لِ   إِنَ »یک روایت از امام صادق؟ع؟ نیز تعبیر  ه 
َ
ثَرَ أ ك 

َ
مَ   أ ارِ يَو  سَاءه   النَُ قِيَامَةِ النُِ مورد تأیید قرار « ال 

 نگرفته است.
که نقل هر یک از این تعابیر به رسند،  تنهایی به حد استفاضه نمی لِزم به ذکر است 

که بهبلکه تنها مضم کلی و اجمالی روایت است  شده است.  صورت مستفیض نقل ون 
شده در چهار  دیگر ظاهر بسیاری از قرائن موجود در این روایات همچون روایات نقل ازطرف

بیت؟عهم؟ در جوامع روایی شیعه،  سنت و هر دو روایت اهل دسته نخست روایات اهل
که به روز عید فطر یا قربان مرتبط حکایت از جریان و خطبۀ واحدی از پیامبر؟صل؟ دار د 
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که پس از بیان تعبیر نقل شده، زنی از میان جمع از پیامبر؟صل؟ علت فرمایش ایشان  است 
کرم؟صل؟ علت آن را ناسپاسی آنان نسبت به همسرانشان بیان  را سؤال می کند و پیامبر ا

که  قلفرمایند؛ البته این حکایت با تعابیر مختلف و جزئیات متفاوتی ن می شده است 
که از محدودیت نقل و ممنوعیت نگارش حدیث  احتمال به زیاد ناشی از نقل به معنا است 

هرحال قرائن و شواهد مختلف موجود در متن این  گرفته است، اما به در قرن اول نشئت
که این روایات ناظر به جریان و حکایت واحدی هستند.  روایات، نشان دهندۀ آن است 

که از میان تعابیر مختلف، تعبیر حقیقی و اساس ش براین ناخت این امر ضرورت دارد 
کدام تعبیر است؟ که از پیامبر؟صل؟ در این واقعه صادرشده است،   اصیلی 

که تفاوت اصلی میان دو تعبیر نقل شده از طریق  توجه به این نکته ضروری است 
که  یات اهلشده در روا بیت؟عهم؟ در روایات شیعه و تعابیر مختلف نقل اهل سنت آن است 

کثر زنان مخاطب خود را اهل جهنم معرفی  در روایت اهل کرم؟صل؟ ا بیت؟عهم؟، پیامبر ا
نَ »اند  کرده ثَرَكه ك 

َ
ار  فِي   إِنَُ أ نَ   إِنَ »و « النَُ ثَرَكه ك 

َ
که « جَهَنَُ   حَطَبه   أ که مخاطبانی  به این معنا 

کرم؟صل؟ در مسیرش به آنان رسید و برای  آنان خطبه خواند به دلیل ناسپاسی پیامبر ا
کثر آنان نسبت به همسرانشان، بیشتر آنان اهل جهنم معرفی اند؛ البته مشابه این  شده ا

سنت یعنی روایت مسلم، نسائی و  بیت؟عهم؟، در دو دستۀ نخست روایات اهل تعبیر اهل
دالله بن احمد بن حنبل از جابر بن عبدالله و همچنین روایت نسائی از زینب همسر عب

کثر زنان مخاطب  مسعود نیز مشاهده می کرم؟صل؟، ا که در روایت آنان نیز پیامبر ا شود 
کرده َ »اند:  خود را اهل جهنم معرفی  نَُ حَطَبه جَهَنَُ ثَرَكه ك 

َ
َ »و « إِنَُ أ له جَهَنَُ ه 

َ
نَُ أ ثَرَكه ك 

َ
«. إِنَُ أ

که این کثر اهل جهنم  روشن است  که ا را زنان دانسته است، تفاوت گونه تعابیر با تعابیری 
 اساسی دارد.
که چرا در روایت فضیل از امام صادق؟ع؟، ایشان تعبیر  جا مشخص می از همین شود 

لِ   إِنَ » ه 
َ
ثَرَ أ ك 

َ
مَ   أ ارِ يَو  سَاءه   النَُ قِيَامَةِ النُِ تنها روایت فضیل  اساس، نه را تأیید نفرمودند. براین« ال 

یگر از امام باقر؟ع؟ و امام صادق؟ع؟ تنافی ندارد، بلکه از امام صادق؟ع؟ با دو روایت د
 سنت نیز سازگار است. حتی با برخی از تعابیر روایات اهل

کثر زنان نیست، با  از طرف دیگر این که به معنای جهنمی بودن ا گونه تعابیر ازآنجا
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کرده است، نیز  ح  که برای اهل بهشت چند همسر از زنان دنیایی مطر روایات متعددی 
 تنافی ندارد، تا نیازمند توجیه باشد.

کرم؟صل؟ صادرشده یکی از  نظرمی اساس، به براین که از پیامبر ا رسد متن و تعبیری 
کثر زنان مخاطب خود را اهل جهنم نامیده است  که ا همین تعابیر یا تعبیری مشابه است 

زجمله و علت آن هم ویژگی غالب آنان یعنی ناسپاسی نسبت به همسران بوده است. ا
که در بسیاری از این روایات برای خطاب،  « يا معشر النساء»شواهد این برداشت آن 

که با توجه به اینکه  به عهد حضوری « الـ»ظهور در « النساء»موجود در « الـ»کاررفته است 
کرم؟صل؟ به زنان مخاطب خود را نشان می  دهد. دارد، اختصاص خطاب پیامبر ا

ها  شده و مضمون آن سنت نقل که تنها در جوامع روایی اهلاما سایر تعابیر متفاوتی 
کثر بودن زنان در جهنم است، ظاهراً ناشی از برداشت نادرست برخی از راویان از این  ا
که معنای  روایت نبوی و سپس نقل به معنای این روایت و یا نقل مقلوب آن است 

کرده است. ابن صورت خاص احتمال نقل به  بهحجر عسقلانی نیز  متفاوتی از روایت ایجاد 
کنان بهشت می کمترین سا که زنان را  کرده  معنا در روایت عمران بن حصین  ح  داند را مطر

ع  1است، توجه به محدودیت نقل و ممنوعیت نگارش حدیث در قرن اول هجری، وقو
 سازد. نقل به معنا و یا مقلوب شدن متن در این روایت را باورپذیرتر می

کرم؟صل؟  که در جوامع روایی شیعه از طریق اهل هرحال تعبیری به بیت؟عهم؟ از پیامبر ا
سنت نیز موجود است،  شده در جوامع اهل شده و مشابه آن در برخی از تعابیر نقل نقل

که غالباً نسبت به  کثر زنانی  کرم؟صل؟ ا که پیامبر ا کی از یک قضیه خارجیه است  حا
که این تعبیر نه با روایت فضیل  کرده همسرانشان ناسپاس بودند را اهل جهنم معرفی اند 

د همسران دنیایی در بهشت.  تنافی دارد و نه با روایات مربوط به تعد 
 نتیجه

کرم؟صل؟ نقل . در جوامع حدیثی اهل1 که  سنت روایتی از پیامبر ا شده با این مضمون 
کثر زنان اهل جهنم خواهند بود. مضمون این روایت نبوی با تعابیر مختلف و با اسناد  ا

                                                                            
ح صحیح البخاری، ج 1  .325، ص 6. فتح الباری شر
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زینب »، «عبدالله بن مسعود»، «جابر بن عبدالله»متعدد از طریق نه تن از صحابه یعنی 
عبدالله بن »، «اسامۀ بن زید»، «ابوسعید خدری»، «عباس ابن»، «همسر عبدالله بن مسعود

کرم؟صل؟ نقل«عمران بن حُصین»و « ابوهریره»، «عمر شده است. تعداد راویان  ، از پیامبر ا
رسد؛  راوی می 34راوی و در طبقۀ بعدی به  17راوی، در طبقۀ بعد  13در طبقۀ تابعین نیز 

که مضمون آن لفی نقلالبته متن این روایات با تعابیر مخت ها نسبتاً با یکدیگر  شده 
 متفاوت است.

. در جوامع روایی شیعه چهار روایت در تأیید این روایت نبوی وجود دارد، دو روایت 2
کرم؟صل؟ نقل شده است و  از امام باقر؟ع؟ و امام صادق؟ع؟ و دو روایت مرسل از پیامبر ا

إِنَُ »روایت فضیل از امام صادق؟ع؟، روایت در تعابیر هریک با دیگری متمایز است؛ البته 
سَاء ار النُِ لِ النَُ ه 

َ
ثَرَ أ ك 

َ
 مورد تأیید قرار نگرفته است.« أ

که اسناد روایات اهل3 سنت و شیعه در این رابطه، متعدد است و در هر طبقه،  . ازآنجا
کرده و یا در اند، این روایات را باید مستفیض  راویان متعددی مضمون این روایات را نقل 

شده اضطراب وجود دارد و تعبیر واحدی  حد تواتر معنوی دانست؛ هرچند در تعابیر نقل
 صورت مستفیض و متواتر لفظی نقل نشده است. به

کریم و عقل نشان می. عرضه این 4 گر مقصود از این  روایت نبوی بر قرآن  دهد ا
گرایش به هدایت و ضلالت باشد ، در این صورت این روایت، تمایز ذاتی زن و مرد در 

که انسان کریم  ها را در ذات انسانی مشترک دانسته و بین آنان  روایت با آیات متعدد قرآن 
کثرت  در فطرت انسانی تمایزی بیان نکرده، ناسازگار خواهد بود. روایات متعدد مربوط به 

عقل نیز زنان دنیایی در بهشت نیز با این تفسیر از روایت نبوی همخوانی ندارد. از منظر 
این تفسیر از روایت نبوی با عدالت و حکمت خداوند متعال سازگار نیست؛ بلکه اساساً این 

که فطرت نیمی از انسان گروه دیگری از انسان ها، پست تصور  ها آفریده شده  تر از فطرت 
که انگیزه های تبعیض همچون حسادت،  باشد، در مورد خداوند متعال محال است؛ چرا

. در مورد خداوند متصور نیست و خداوند متعال از چنین صفاتی منزه جهل، ظلم و ..
 است.
کرم؟صل؟ در 5 که پیامبر ا کی از آن است  . قرائن و شواهد پیرامون این روایت نبوی حا
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کثر آنان نسبت به همسرانشان  مسیری عبور می گروهی از زنانی ا کرد و در مواجهه با 
کثر آنان را  کرد )ناسپاس بودند؛ پس ایشان ا نَ اهل جهنم معرفی  ثَرَكه ك 

َ
ار  فِي   أ (؛ سپس النَُ

صورت مقلوب نقل  تدریج برخی از راویان با برداشت نادرست خود از این روایت، آن را به به
کثر اهل جهنم را زنان دانستند ) ارکردند و ا لِ النَُ ه 

َ
ثَره أ ك 

َ
نَُ أ كه ( و حتی یکی از راویان، این إِنَُ

سَاءه ل بودن زنان در بهشت نقل نمود )روایت را با تعبیر اق ةِ النُِ نَُ َ
كِنِِ الْ   سَا

ه
قَلُ
َ
 (.أ

که توسط  تفاوت اصلی میان تعبیر واقعی روایت صادرشده از پیامبر؟صل؟ و تعبیری 
که در  برخی راویان نقل کثر زنانی  کرم؟صل؟ ا که در تعبیر اصلی، پیامبر ا شده، در آن است 

کردند را مخا کثر آنان نسبت به مسیر بر آنان عبور  طب قرار داده و به دلیل ناسپاسی ا
که  کردند. این تعبیر صحیح همان تعبیری است  همسرانشان، آنان را اهل جهنم معرفی 

سنت نیز  شده و برخی از روایات اهل در روایات شیعه از امام باقر؟ع؟ و امام صادق؟ع؟ نقل
گزارش که ناشی از نقل به معنا و اند؛ اما تعبیر مقلوب از ای شده به همین صورت  ن روایت 

کثر اهل جهنم را زنان  که ا اشتباه راوی در فهم روایت بوده است همان تعبیری است 
که مورد تأیید روایت فضیل از امام صادق؟ع؟ قرار  کرده است، همان تعبیری  معرفی 

 نگرفت.
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